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يك لحظه ايستاد؛ به . زد مييش را از پشت به هم قفل كرده و جلوي بيمارستان قدم ها پنجه
مزة كله پاچه . اي كه آن طرف خيابان بود چشم دوخت ساعتش نگاه كرد و به ساختمان مخروبه

تي ح. انست در مقابل كله پاچه مقاومت كندتو ميآقاي نعمتي هيچ وقت ن. هنوز زير دندانش بود
اش را در خانه خورده  و حدود ساعت نه صبح سر پل راه آهن رسيده بود، از  امروز كه صبحانه

 .خوراكي محبوبش نتوانست بگذرد
. آمبولانسي آژيركشان از در پشتي بيمارستان خارج شد، پيچيد توي خيابان و به سرعت دور شد

نكنه از ساختمون خارج شده و «.  شدنگران. آقاي نعمتي تا از نظر محو بشود، با نگاه دنبالش كرد
هيچ مرد بلند بالاي .  به سرعت خود را به پيچ خيابان رساند و آن را از دو طرف كاويد».رفته باشه

 .لاغر اندامي در آن حوالي نبود
از جيب بغلش . دستش را روي شكمش گذاشت و كمي مالشش داد. كرد مياش ناراحتش  معده

شباهتي كه عكس با يكي از آشنايانش . آن عكسي را بيرون كشيدكيفش را در آورد و از داخل 
انست بفهمد كيست، يك جور حالت تو ميكرد، ن ميداشت و نعمتي هر چه در اين دو روزه فكر 

دانست كه تا مدتي  ميحالا كه دوباره به ياد اين موضوع افتاده بود، . دمغي در او بوجود آورده بود
 و آقاي نعمتي هميشه از اين بابت وسواس داشت. ين شباهت فكر كنداند به چيز ديگري جز اتو نمي
يك از آشنايانش  دانست كه ظرف يكي دو روز آينده كشف خواهد كرد كه مرد جوان شبيه كدام مي

 .است
با وجودي كه تازه كار نبود، با ديدن جوان كه از ساختمان قديمي خارج شد، دست و پايش را گم 

يي ها مرد جوان با قدم. سيگار فروش مشغول كرد و يك بسته آدامس خريدخودش را با بساط . كرد
محكم از خيابان رد شد و به طرف او و بساط سيگار فروش آمد؛ به طوري كه آقاي نعمتي نتوانست 

 .اش بود زود تصميم بگيرد و درست وقتي از دكة سيگار فروش دور شد كه جوان در دو سه قدمي
هايش را بالا زده  پيراهن دودي رنگ به تن داشت و آستين. زد يبرق م اش دهش صورت تازه اصلاح

نعمتي به . به آرامي سيگاري از آن بيرون كشيد، آتش زد و به راه افتاد. پاكتي سيگار خريد. بود
 .ده و ده دقيقه. ساعتش نگاه كرد

ار براي چند صداي صوت قط. رفتند ميهر دو در سايه به طرف بالا . ضلع شرقي خيابان سايه بود
اش را توي يك كالسكة لكنتي گذاشته و تقريباً با سرعت  زني بچه. لحظه همهمة خيابان را پوشاند

. اش پس از او و نعمتي در انتهاي صف مرد جوان جلوتر از همه، زن و كالسكة بچه. رفت مي راه ها آن
اد، همراه ونگ ونگ بچه، افت رو مي ي پيادهها هاي كالسكه كه توي چاله چوله صداي ناهنجارِ چرخ

پس از مدتي جلوي يك . مرد جوان برگشت، به بچه نگاه كرد و لبخند زد. كرد ينعمتي را كلافه م



آقاي نعمتي حس كرد پاهايش درد مي كند، . ي پشت ويترين نگاه كردها كفاشي ايستاد و به كفش
 ».ش تابستوني بخرميادم باشه يه جفت كف«. آيد مييش خيلي فشار ها عرق كرده و به انگشت
 ».حتماً منتظر كسيه. كنه ميس كه داره به كفشا نگاه  پنج دقيقه«. هوا گرم و دم كرده بود

شد كه سيگار را  ميجوان سيگاري روشن كرد و نعمتي دلش هواي سيگار كرد؛ اما بيست و سه روز 
تف كرد و آدامس آدامس را از دهانش به بيرون . خواست دوباره شروع كند ميترك كرده بود و ن

 .به راه افتادند. ديگري در دهان گذاشت
 از جلوي يك ».ره ميوزنم داره بالا . خوبه از اين به بعد، شبا شام نخورم«.كرد اش اذيتش مي معده

بوي پياز و گوشت در . كشيد ميرو كباب كوبيده را به سيخ  كارگري توي پياده. كبابي رد شدند
با خستگي فكر كرد برود از آن طرف خيابان .  نعمتي را به هم زداطراف مغازه پيچيده بود كه دل

 .تواند تحمل كند اما هر چه حساب كرد، ديد آفتاب را نمي. جوان را زير نظر بگيرد
نعمتي فكر . جوان جلوي يك اسباب بازي فروشي ايستاد و مدتي به اشياء پشت ويترين نگاه كرد

زه شد و بعد از مدتي در حالي كه چيزي در دستش بود جوان وارد مغا. كرد شايد منتظر كسي است
شايد منو ديده و ! ساز دهني قرمز«. كه نعمتي با دقت زياد فهميد يك ساز دهني است، خارج شد

 »!ده يداره به طرفش علامت م
نعمتي تقريباً پاهايش را روي زمين . داشت ميجوان آرام و بدون عجله قدم بر. به راهشان ادامه دادند

جوان مدتي با سازدهني . انداخت ميكشيد و همة كسالت و سنگين بودنش را به پاي كله پاچه  مي
 .لبة جيب بالا ايستاد. اش گذاشت ور رفت و حتي در آن دميد و بعد آن را در جيب روي سينه

نعمتي رفت . مرد جوان جلوي ويترين ايستاد. بالاتر از پل امير بهادر به كتاب فروشي بزرگي رسيدند
مردكة ولگرد داره «. هاي جلوي سينما ستاره را با دقت نگاه كرد آن طرف خيابان و تمام عكس

تاب جوان رفت داخل ك.  را ورانداز كردنها  شروع كرد از اول و با دقت عكس»!كنه مياستخاره 
بعد به سرعت به طرف بليط فروش اتوبوس رفت و با صف كوتاهي كه منتظر . فروشي و كتابي خريد

جوان . نعمتي تقريباً دويد تا خودش را به اتوبوس برساند. بودند، سوار اتوبوسي شد كه از راه رسيد
اش را   و احشاءنعمتي هم چند لحظه ايستاد؛ اما سنگيني معده و همة امعاء. ايستاد و ميله را گرفت

ايستگاه بعد با سرعت جاي كسي را كه پياده . كرد مياش  جمعيت توي اتوبوس خفه. كرد ميحس 
ي ها پنجه. كرد مياش احساس  نبضش را از  روي معده. رفت و خودش را انداخت روي صندليشد گ

 كرد و كف گوشة لب و دهنش را پاك. حس كرد زانو و ساق پايش رعشه دارد. پايش درد مي كرد
 .آدامسش را از در عقب اتوبوس به بيرون پرت كرد

خودش را با تسبيح سرگرم كرد و . خواست بخوابد يدلش م. آفتاب نيمروز تابستان لختش كرده بود
 »ده؟ ميچه معني ! ساز دهني«. به پشت گردن جوان چشم دوخت

 به راه افتاد و نعمتي فكر مرد جوان به طرف جنوب. سر چهار راه امير اكرم از اتوبوس پياده شدند
نعمتي او . مرد جوان وارد يك ساندويچ فروشي شد. رسند و خدا را شكر كرد ميكرد دارند به مقصد 

اي هم سايه  رو كه ديگر ذره نعمتي توي پياده. زند ميديد كه با اشتها ساندويچش را گاز  ميرا 
 از يك »خوان؟ يم چي گن؟ ي اينا چي ماصلاً«.  مشغول بودها هزد و با ويترين مغاز مينداشت، قدم 

 ٢



كرد كه جوان از جلويش رد شد و سر چهار  ميداشت آن را مزمزه . دكه يك ليوان آب ميوه خريد
نعمتي باقي آب ميوه را سر كشيد و راه . راه بي شتاب از خيابان گذشت و پيچيد به طرف دانشگاه

 گل فروشي و شيريني فروشي رد شدند و از. رفتند ميهر دو در ضلع جنوبي به طرف غرب . افتاد
يه؟ اگر پسر  اين ديگه چه كوفتي«. مرد جوان سيگاري روشن كرد. ها رسيدند جلوي كتاب فروشي

.  و دلش هواي سيگار كرد».دونستم چه طور با دو تا كشيدة آبدار سيگار را از يادش ببرم ميمن بود، 
 .آدامس ديگري در دهان گذاشت

حتي در اين نيمروز گرم هم كساني پشت ويترين . آمد مي شهر خيلي بدش نعمتي از اين قسمت
همان طور كه . رفت مييش سياهي ها چشم. رنده بودب كاري كه از نظر او حوصله سر. ايستاده بودند

مرد جوان ! بله.  خيره شده بود، چيزي گنگ از ذهنش گذشتها ، بدون خواندن عنوان آنها به كتاب
تر است و سنش هم بايد هفت هشت سالي  فقط او كمي چاق. شتة پسرش استشبيه معلم سال گذ

 .با وجود خستگي، احساس رضايت كرد كه جواب معما را يافته. تر از اين لندهور باشد بيش
 هوا گرم بود و ».انگار اين جوون هيچ مقصدي نداره! نه«. از ميدان گذشتند. به راهشان ادامه دادند
زد و  مييش ها شقيقه. روي طولاني نعمتي را از پا انداخته بود اين پياده. كرد ميآفتاب مخ آدم را داغ 

 .اش كند خواست برود و با جوان گلاويز بشود، كتكش بزند و له و لورده ميدلش . خيس عرق بود
 »...اگر بگذارد برود «. انست تحمل كندتو نمي. ديگر كلافه بود. از بهبودي به طرف بالا پيچيدند

روي انتخاب  احمق چه وقتي رو هم براي پياده«. پيمايي خاتمه دهد خيال نداشت به راهجوان 
 »!كرده

يش را ها هفشار معده و رود. كرد ميپاهايش گزگز . گويي اعضاي بدنش مال خودش نبودند
نفسش به شماره افتاده بود و بدتر از همه دلش . زد ميقلبش تند . توانست تحمل كند نمي
حالا كدوم تاكسي از انتهاي بهبودي منو به «. ه زودتر خودش را به توالت برساندخواست هر چ مي

تصميم .  ساعت حدود دو بعد از ظهر بود»طور قبلاً به فكر نيفتاده بودم؟ چه! رسونه؟ بله مينارمك 
 را ولگرد خانه نباشند هر جوري شده اين ها اگر آن«. گرفت برود تهران ويلا منزل دختر خواهرش

 »!كشمش ميكنم و  مي پيدا
 .جوان از انتهاي خيابان بهبودي پيچيد به طرف غرب. ساعت دو و بيست دقيقه بود

  ». لنگ دراز، خيابونا رو گز كردممردكةطور به دنبال اين  اگر برم، شايد باور نكنن كه از صبح چه«
 »!شون گور پدر همه... از ميدون راه آهن تا ! بر پدر و مادرش لعنت«

 .خيلي دير شده بود. به سرعت بازگشت. ان وقتي ديد نعمتي سوار تاكسي شد و رفتمرد جو
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